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 دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایرانواحد گرمسار،  ات فارسی،ستادیارگروه زبان و ادبیّا

 دره طاهره چال
 ، واحد گرمسار،  دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایرانات عرباستادیار گروه زبان و ادبیّ

 2/2/69تاریخ پذیرش:51/6/66)تاریخ دریافت:
 

 چکيده

ای به قدمت تمدن بشری دارد  که سابقه های مهم ادبی است ات پایداری یکی از گونهادبیّ         
گر شده است. در این میان شععر پایعداری    ت آن جلوهو در هر زمانی متناسب با شرایط و موقعیّ

ات معاصر تبدیل شده و شاعران با قلم برنعد  وعود   به یکی از انواع زیبای شعر حماسی در ادبیّ
داشعتن   پرداوته و هدفشان زنده نگعه شان  به بازتاب پایداری و مقاومت و ترغیب مردم سرزمین

سلمان هراتی از شاعران برجسعت    ستیزی در مخاطب بوده است.  روحیه مقاومت و ایثار و ظلم
ایععران و عبععدابوهاب اببیععاتی از پیشععگامان شعععر معاصععر عععرب هسععتند کععه نععدای مبععارزه و  

کتب آمریکعایی در  این جستار براساس مانداز شده است.  شان طنینهای وواهی در سروده آزادی
های شععر پایعداری   تحلیلی به تطبیق مضامین و شاوص -ات تطبیقی و نیز با شیوه توصیفیادبیّ

های سلمان هراتی و عبدابوهاب اببیاتی پرداوته است. ازجمله نتایج برآمده از تحقیق در سروده
کرد؛ اموری  ات مقاومت اشارههای مشترک شعری دو شاعر یادشده ذیل ادبیّتوان به شاوصمی

همچون وطن ستایی، دفاع و مبارزه، مدح رزمندگان، بیان عظمت مادران رزمندگان و شعهیدان،  
هعای  شهید وشهادت وکاربست مضامین عاشعورایی. هردوشعاعر ععلاوه بعر کاربسعت تکنیع       

هعای  بلاغی و نیز ابقای تصاویر دیداری با تم ادب پایداری بعه مخاطعب، گعزاره   -گوناگون ادبی
 اند.   با حس حماسی وطن پرستی درهم آمیخته و مقاومت را با ایدئوبوژی همراه ساوته دینی را

 ات پایداری، سلمان هراتی، عبدابوهاب اببیاتی.مقاومت، ادبیّ: واژگان کليدی

                                                                 
5. sadeghi2002@yahoo.com 
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 مهمقدّ. 0

ات پایداری نوعی از ادبیات متعهد و ملتزم است که از طعر  معردم و پیشعروان فکعری     ادبیّ

گونعه   آیعد. ایعن   کند به وجود معی ها را تهدید می آنچه حیات معنوی و مادی آنجامعه در برابر 

ات هر دوره تاریخی نحوه بعروز  ه به شرایط و مقتضیّشود و با توجّ ادبی با زبانی صریح بیان می

هعای   ات پایعداری از سعایر مقوبعه   ادبیّ تفاوتهای دیگر متفاوت است. وجه  و ظهورش با دوره

ادب پایعداری بعه   »ون آن نهفته است. در تعریف این نوع ادبی آمده اسعت:  ادبی در پیام و مضم

هعا را بعه    ت یا دیعن، انسعان  با تکیه بر ویژگی ملیّ مایه آن شود که درون مجموعه آثاری گفته می

دفاع و مبارزه در برابر هر نوع اسعتبداد، تحقیعر، بنعدگی و بردگعی ترغیعب و تشعویق کنعد یعا         

 (52: 5131نیا، )مکارمی«آن را توصیف نماید.برد و تبعات های ن صحنه

هعا، نقع     ات پایداری در ایجاد بیداری و آگاهی مردم و پاسداشت حریم ارزشدرواقع ادبیّ

ای بعه قعدمت تمعدن     ات پایداری سعابقه ادبیّ» :کند. درباب تاریخچ  آن باید گفت مهمی ایفا می

نماید و در شرایطی چعون   ت آن رخ میای، متناسب با شرایط و موقعیّ بشری دارد و در هر دوره

سعتیزی   گریعزی و قعانون   هعای فعردی و اجتمعاعی، قعانون     اوتناق، استبداد داولی، نبعود آزادی 

های سیاسعی،   مایه این آثار با بیداد داولی یا تجاوز بیرونی در هم  حوزه کند. جان گری می جلوه

ات ای ضعد آزادی اسعت. ادبیّع   هع  فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ایسعتادگی در برابعر جریعان   

پایداری دربردارند  آثاری ادبی است که از نظر مفهوم و هد ، مخاطب را به پایداری در برابعر  

اثعر و   وواهی و امید به آینده، همواره فراروی وابق وواند و در ذات آن، حقیقت دشمن فرا می

 (566: 5196)رحمان دوست، «بطن متن ادبی وجود دارد.

مضعامین  »ات پایداری در ایران اسلامی شد جنگ تحمیلی است کعه  لور ادبیّآنچه موجب تب

گوناگونی از جمله مفاهیم مربوط به مقاومت را در اوتیار شاعران قعرار داده اسعت. شعاعران و    

آثعار ادبعی وعود را بعا      شعان ایعن بعوده اسعت کعه     توبیّنخستین مسؤ حوزهنویسندگان در این 
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انعد. در حعوز     اری ارائعه نمعوده  وواهی، حق طلبی و دیند یپرستی، آزاد موضوعاتی چون میهن

ها،  ها مشمول موضوعاتی چون دعوت به مقاومت، توصیف حماسه ت دوم، آثار ادبی آنوبیّمسؤ

ت سوم، آثعار  وبیّو رجزووانی است. در حوزه مسؤ ستای  رزمندگان، تهدید به انتقام از دشمن

ف ویرانعی و  نامه شعهیدان، توصعی   موضوعاتی چون سوگادبی شاعران مقاومت آراسته است به 

 (15-12: 5130)کاکایی، «کشتار و سبعیت دشمن.

شعر مقاومت در کشورهای عربی با آغاز انقلاب فلسطین ظهور کرد و با گذشت زمعان، بعا   

هعای آن در راه آزادکعردن    حفظ ارتباط تنگاتنگ وعود بعا انقعلاب بعه بیعان دردهعا و پیعروزی       

گرفته شعده معردم پرداوعت. گسعتردگی     گیری حقوق به زور ال شده و بازپسغهای اش سرزمین

ای از شعر جدید عربی را به وعود اوتصعاد داده    شعر مقاومت تا بدان جاست که بخ  ویژه

هعایی را   ای که معردم را تهدیعد کعرده، اسعطوره     آوارگی، عذاب، شکنجه، هراس و دبهره»است. 

 (210: 5130)شفیعی کدکنی، «است. گناهان ساوته خ قتل عام بیبرای تاری

باشعند کعه    دو شاعر نامدار معاصر ایران و ععراق معی   «یاتیعبدابوهاب اببَ»و  «سلمان هراتی»

 .بسیاری داردهای آنان بازتاب  مضامین پایداری در سروده

هعای   ات پایداری ایران است که بارهعا در جبهعه  ( از شاعران ادبی5161ّ-5113)سلمان هراتی

ت، اولاق و صداقتی های بارز وی صمیمیّ حضوری آگاهانه داشته است. از ویژگی دفاع مقدس

هعای او بعر    ها موجب اثرگعذاری سعروده   وورد و همین ویژگی است که در آثارش به چشم می

شعود کعه    ات پایداری معرفی میمخاطبان  شده است. او به عنوان شاعری متعهد در عرص  ادبیّ

زبان سلمان زبانی سعاده  »اجتماعی با دنیای انتزاعی ذهن اوست. این تعهد موجب پیوند مسائل 

از مفعاهیم اسعلامی و   وی  (512: 5131)ترابعی،  «ست که از هر ابهعامی بعه دور اسعت.   پیرایه ا و بی

س برای به تصویرکشیدن عظمت نبعرد و حماسعه پیکعارگران راه حعق     واژگان کلیدی دفاع مقدّ

آسعمان  »بخشد. مجموعه اشعار وی با نام  ه شعرش میفضایی روحانی ب که همین امرسود برده 
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در زمعان  « ات معاصعر گزیده ادبیّع »و « از این ستاره تا آن ستاره»، «دری به وان  وورشید»، «سبز

 حیات  منتشر شد.

نگار معاصر عرب اسعت کعه رنعج     ( شاعر، معلم و روزنامه5666-5626عبدابوهاب اببیاتی )

هعای  آشعکار اسعت. در شععر وی      بازتعاب آن در سعروده   تبعید و دوری از وطن را چشیده و

توان وسعت قلمرو و توانایی عجیب او را در تداعی مسائل گونعاگون اجتمعاعی، تعاریخی و     می

عراقی است که بیرون از مرزهای کشعور وعود مشعهور     انشاعراز جمله او »اساطیری دریافت. 

مطعرح کعرده اسعت. بیعاتی      و مبارز دمتعهدغدغه مند، گشته و اشعارش او را به عنوان شاعری 

 (12 :5160)رجبی، «ت دارد.های انسانی برای  اهمیّ انسان و دغدغهشاعری است که قبل از هر چیز، 

شعر اسلحه است و ابزار زنعدگی؛ بایعد بعا شععر ویعران کعرد و سعاوت. ایعن         »او معتقد است 

 (536: 5130)شعفیعی کعدکنی،   «رسعد.  شناسد و هیچگاه به نقط  پایان نمی کردن و ساوتن مرز نمی ویران

سعازد،   بیاتی در راستای فضای ادب پایداری شعرهای  را با تصاویر تلخی از جهان همعراه معی  

الأعمال   »جویان و تبهکاران است. مجموععه اشععار وی در کتعاب     طهکه در انحصار سلجهانی 

محاکمع  فعی   »توان بعه نمایشعنامه    به چاپ رسیده است. از دیگر آثار وی می« الشعریة الکلملاة 

 اشاره کرد. « نیسابور

هعای سعلمان    ات پایعداری در سعروده  های ادبیّع  مؤبفه ترینمهم این پژوه  با هد  بررسی

 -بعه شعیوه توصعیفی    شعان و گاه متفعاوت اتی و عبدابوهاب اببیاتی و تبیین مصادیق مشترک هر

   .تحلیلی صورت گرفته است

 تحقيق ؤالهای. س0.0

 :داده شودپاسخ  های ذیلشود به پرس در این پژوه  تلاش می

هعای سعلمان هراتعی و عبعدابوهاب      کدام ی  از مضامین مقاومت و پایداری در سعروده  -5

 گر شده است؟ اببیاتی جلوه

 نوع نگرش این دو شاعر به مبارزه و دفاع چگونه است؟ -2
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که در اشعار این دو شاعر معاصر در زمینع  پایعداری بعه    و نمادهایی  های شعریتکنی  -1

 کار گرفته شده چیست؟

 تحقيقهای  . فرضيه2.0

 اشععورا ازو توصععیف ع رزمنععدگان، شععهید و شععهادت  مععدح ، دفععاع و مبععارزه،وطععن -0

 های سلمان هراتی و عبدابوهاب اببیاتی است.رین مضامین به کار رفته در سرودهت جستهبر

هر دو شاعر، مقاومت و پایداری را با حس حماسی در هم آمیخته و با ایدئوبوژی دینی  -2

 اند.همراه ساوته

 اند.بهره بردهبلاغی  -های ادبیهای وود از تکنی معاصر در بیان اندیشهدو شاعر این  -1

 تحقيق . پيشينۀ1.0

های پایداری در بفهؤتطبیق مع مقابه حاضر باید واطرنشان کرد درباره پیرامون پیشینه موضو

هایی در آثار ایعن دو  ا پژوه امّاست، های این دو شاعر، تاکنون تحقیقی صورت نگرفتهسروده

 شود:  ذکر می م پذیرفته که به ترتیبات پایداری انجاشاعر و مبانی ادبیّ

( از ولیل پروینعی  5131)«عبدابوهاب اببیاتی و ناظم حکمت بررسی تطبیقی اشعار»مقابه  -

 . 36-66، صص 1الایرانی  ابعربی  و آدابها، ش  و صدیقه حسینی، فصلنامه ابجمعی

( بعه قلعم معصعومه شبسعتری، مجلعه      5131)«ای زنعده  ابوهاب اببیاتی، اسعطوره عبد»مقابه  -

 .66-99ادبیات دانشگاه تهران، صص دانشکده 

( از فرهعاد  5160)«ابوهاب بیاتی و مهدی اووان ثابثهای اجتماعی شعر عبد دغدغه»مقابه  -

 .91-19، سال سوم، صص 1رجبی، مجله زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد، ش 

( به قلعم  5160)«عاصر ایران و فلسطینهای پایداری در شعر م ووان  تطبیقی جلوه»مقابه  -

 . 521 -501. صص 1. ش 5ات تطبیقی.دوره و ندا تصدیقی، فصلنامه نقد و ادبیّ   احمد رضا حیدریان شهری

( از رضعا کریمعی لاری،   5136« )های ادب پایداری در شععر سعلمان هراتعی    جلوه»مقابه  -

 .19-23. صص 66مجله رشد و آموزش زبان و ادب فارسی، ش 
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 های هراتي و البياتيیداری در سرودهپاهای  تطبيق شاخص. 2

 . وطن ستایي0.2

تعرین   ات پایداری اسعت؛ در واقعع اصعلی   های مهم در ادبیّ وطن و ستای  میهن از شاوص

جنگد تا زمینی را تصاحب کنعد و   موضوع در هر جنگی نزاع بر سر سرزمین است، کشوری می

برابر اشعغال بیگانعه حفعظ کنعد.     کند تا واک و وطن وود را در  در مقابل کشوری مقاومت می

مسأبه دفاع از واک و زمین و دفاع از میهن جزء مضامین مشترک هم  شاعران مقاومت اسعت.  

در »آیعد.   وس هر سرزمین نیز به شعمار معی  به طور کلی دفاع از وطن، دفاع از جان و مال و نام

دارد. تطعابق  ای بسعیار دروشعان    دوسعتی سعابقه   شعر دفعاع و پایعداری ایعران، موضعوع وطعن     

های دینی و ملی با طرح روایت حُب ابوَطن مِعن  الایمعان از قعول شعارع مقعدس دیعن        اندیشه

نظر قعرار  هعای دینعی را معدّ    نانداز عشعق بعه معیهن، آرمعا     اسلام، سبب شد تا ایرانیان در چشم

 دارد. گعاهی مقاومت نمودهای متفاوتی  موضوع وطن در شعر شاعران (61: 5130)کاکایی، «دهند.

وطن به صورت عشق و محبت و دوستی به سرزمین مادری در اشعار شاعران بیان شده و گعاه  

 گرفته است.گران است، موضوع اصلی اشعار قراروطن اشغال شده و واکی که در چنگال اشغاب

بعه بیعان    «از آسعمان سعبز  »از مجموععه   «های گریه و هیچ در کوچه»سلمان هراتی در شعر 

جنعگ   گمانکند. بی ود را بیان میپردازد و عشق و علاقه به وطن و مظلومیت وطن ووی  می

ایران و عراق مبارز  ی  کشور در برابر هزاران کشور بود. ایران در ی  طر  صحنه به تنهایی 

آرایعی کعرده    در برابر عراق که با کم  بسیاری از کشورهای ابرقدرت جهان مقابل ایران صعف 

« جمعیعت »را کعه بعا   « ازدحعام »واژه  با استفاده از ایعن مسعأبه،   شاعر نیز .بود به مقابله پرداوت

سعخن  « دردی درد بعی »برد و بعا ایجعاد پارادوکسعی زیبعا از      به کار می« درد»تناسب دارد برای 

رسعد،   نهایعت معی   در انسعان بعه بعی    رنعج گوید و این بدان سبب است که زمانی کعه درد و   می

 :شود حسی و عدم احساس درد حاصل می بی
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 (10: 5133)هراتی، «کند دردی/ درد می ی وطن من! ای عشق!/ ای ازدحام درد!/ جان من از بیا»

، با کاربرد ترکیعب  «دوزخ و دروت گردو»هراتی در جایی دیگر از همان مجموعه در شعر 

ایستادگی و مقاومت مردم وطن  را همچون آفتعاب روشعن و   « ایستاده در چمن آفتابی معلوم»

و با وجود مظلومیت از کیان ووی  دفاع   دربرابر ظلم و ستم سر فرو نیاورده داند که آشکار می

اند. شاعر علاوه بر بیان مظلومیت وطن، معرگ در راه دفعاع از معیهن را همچعون زنعدگی       کرده

 داند. می

دارم/  ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم/ وطن من!/ ای تواناترین مظلوم!/ تو را دوست معی »
 (6)همان: «یل دریا دل!/ و مرگ در کنار تو زندگیستای آفتاب شما

و بعه   تبعیعد شعده  از وطعن وعوی    کعه  نیز همچون دیگر شاعران عرب  اببیاتی عبدابوهاب

ستاید. وی در را می کند و آناند، با سوز و گداز واصی از وطن یاد میمعرو « شاعران مَنفَی»

ور حماسعه و جنعگ اسعت وطعن  را سعپری      به معنای سپر که نام آن نیعز یعادآ  « ابدرع»سروده

جویعان تعاریخ   پیشگان و جنگکند. وی در ادامه تمامی ستمپولادین و نیز کعبه عشق معرفی می

نثعار  وطنان گذشته و آینعده وعود را جعان   نامد و در پایان تمامی همرا مقهور قدرت وطن  می

 داند:وطن می

ِ   باارا ع الَ اا ٌی ع    وَطَنااد رعٌ ف لاااٌ/ یفح یَ معااد  بااراَ  َ  اا ا  » حَ یَ رب باا/ل الّبح کباا رح کَعبَااةب بّباا
عٌملرح یََ بلٌی لاد قٌسع الشامسع، رعلالعلًح عَنَ/ال   اٌاَ  ع/لح صلٌوا لاد  اکعرَ ع ال ا ٌی ع  إعنَ/رَمبٌاح لاد َ 

 (110: 2003)بیاتی، «الأ لافب الأبّفلرب
کند/ میهنم کعبه عشق اسعت  یمیهنم سپری پولادین است/ که طلوع سپید بغداد را حمایت م

که وداوند آن را نگهبان است/ تمامی متجاوزان تاریخ شکست ووردند/ دردرواز  آن/ آنهعا در  

کننعد/ نیاکعان   حافظه تاریخ چون واکسترشدند/ و در کمان وورشید برای دفاع از آن مبارزه می

 و نوادگان. 

 

 . دفاع و مبارزه 2.2
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گونه کعه از نعام ادب    هماندفاع و مبارزه است.  وضوعپایداری، م ادبمضامین مهمترین از 

گنعاه بعا هرنعژاد و    های بعی نوعان و انسانآید، حمله و کشتن دیگر همپایداری یا مقاومت برمی

دینی هرگز محل بحث این گونه ادبی نبعوده و نخواهعد بعود بلکعه دفعاع و مقاومعت در برابعر        

بره  زمانی و حفظ و حراست از میهن شعاعر معورد نظعر     های غیر انسانی قدرتمندان هر حمله

 است.  

به تدابیری که برای مقاومت در برابر حملات سیاسی، نظعامی،  »در تعریف دفاع آمده است: 

شعود دفعاع    اقتصادی، اجتماعی، روانی و یا فناوری توسط ی  یا چند کشور مؤتلفه اتخعاذ معی  

ایی نظیر زندگی، مابکیت، آزادی، هویت ملعی  ه گویند. همچنین به حفظ و حمایت از ارزش می

و تمامیت ارضی در برابر تهدیدات گوناگون داولی و وعارجی یعا سعاوتاری، دفعاعی اطعلاق      

حال این دفاع و مبارزه در شعر پایداری با تصاویر دیعداری و  ( 111: 5131)نوروزی، «گردد. می

نگیدن در راه وطن و دفعاع از  جمیهنان شاعر همراه است تصاویری چون؛ شنیداری مقاومت هم

در زمان جنعگ  های مربوط بدان؛ به این صورت که و دیگر صحنه ،جان، مال، همسر و فرزندان

ها و وقایع پیرامون را به تصعویر   ی  گزارشگر، صحنه همچوندر هر کشوری شاعر یا نویسنده 

 کشد.   می

یع  شعاعر مبعارز     ، نمعاد به صورت مستقیم با حضور در جنعگ تحمیلعی  سلمان هراتی که 

ملعی جهعت مقاومعت     1های گوناگونی سعی در به راه انداوتن یع  هژمعونی  است، در سروده

از ایعن  »از مجموعه « امتحان نهایی». وی در سروده داردبیشتر و در نهایت حفظ میهن گام برمی

کنعد کعه    با تشبیه جبهه به مدرسه و کعلاس درس، مخاطعب را ترغیعب معی    « ستاره تا آن ستاره

شعتاب  »با آوردن فعل مرکعب   دفاع کند. ویلاح مبارزه در دست گیرد و از مملکت ووی  س

 کند. آوری میشناسی، بصیرت و بین  را یاد زمان« کن

                                                                 
5. Hegemony. 



 79، بهار 01نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره  فصل 021

جاست/ شتاب کن برویم/ که دیر وواهد شد/ تفنعگ را   و جبهه مدرسه است/ کلاس ما آن»
 (111: 5130)هراتی، «.آید/ و امتحان نهایی شروع وواهد شد بردار/ امام می

م را کند که در آن فرمانده نق  معل ع  شاعر در شعر زیر نیز جبهه را به کلاس درس تشبیه می

 شرا بعه نگعار  « شعویم  پیعروز معی  »ها همچون گچی جملعه   برعهده دارد؛ در این کلاس فشنگ

ون آورند. او سیاهی قلب دشمن را به تخته سیاه کلاس مانند کرده اسعت. واژگعانی همچع    درمی

با ایجاد مراعات نظیر در شعر، صعحنه مبعارزه   « فشنگ»و « سنگر»، «فرمانده»، «تفنگ»، «حماسه»

. هراتی نه تنها بعا شععر و سعرای  وعوی  بعه تحریع        کند و دفاع را برای وواننده تداعی می

پردازد بلکه در سطر آور شعر، ی  نظریه ملی دینعی را نیعز مطعرح    مردمی برای حفظ میهن می

 :و معتقد است مبارزه باید با هد  ایرانی اسلامی در جریان باشدکند می

ام/ با من به جز حماسه نگعو/ از معن بعه جعز      ام/ در فکر ووبی با من بیا نترس!/ من ی  جنوبی»
درنعگ   تفنگ نخواه/ زیرا معلمم فرمانده من است/ سنگر، کلاس ماست/ ما با گچ فشنگ همواره بعی 

 (161 - 161)همان: .«تخته سیاه ما/ قلب سیاه دشمن اسلام است«/ شویم پیروز می»نوشتیم:/ 

ای سعبز  )سعروده « أ نیا  ضراراإ إلاو  اٌٌیل    »در قصعید   شاعر معاصر ادب عربعی،  بیاتی 

سوریه( با مخاطب قرار دادن سرزمین  از هویت، تفکر، ایعدئوبوژی و مبعارزه سعخن     تقدیم به

ستیزی و نبرد و مبعارزه   داند که تاریخی طولانی در ظلم گوید. او وطن  را مهد پهلوانانی می می

بر غعم و انعدوهی کعه در    « اسلحه در دستم»و « آت  در قلبم»دوگانه و عکس دارند و با تکرار 

ورزد.  ای که نماد دفاع و مبعارزه اسعت تأکیعد معی     بر قلب  نق  بسته و اسلحه فراق مجاهدین

جعنس همعراه گشعته اسعت     « ال»و بعا   «جعرح بعه معنعای زوعم    »که جمع  «جراح»کاربرد واژه 

نشسعته  هم میهنان شعاعر  است که بر جسم و جان  ها ومشکلات فراوانیانواع سختیگر  تداعی

در وجودشعان وعاموش   و مبعارزه در راه آن  عشعق بعه معیهن    ها، این سختی تمامی با وجود اامّ

که مبارزه برای حفعظ  درحقیقت دیدگاه بیاتی در مورد مبارز در راه وطن چنین است  شود. نمی

( و  عنَ العقیا  طَا یل وَگیرد: ایدئوبوژی و اندیشه)و حراست از وطن از رهگذر دو عامل نشأت می
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(. عامل دوم چنان بعرای شعاعر مهعم جلعوه کعرده      ٌتمن یَلَ دلَا ببّدیگری عشق ورزیدن به آن)

که ابزاری برای نفی ابد اسعت همعراه سعاوته    « بن»است که روساوت شعری مربوط بدان را با 

 است:

ََ، یال وَ   دلاا  یَعَینل» بٌ  وح الکعفال ع  و  عنَ العقیا  طَا عَینَیا ح السِّالا ب  یَا ی  لاعاد  و قَلباد،  لااد  الناال
عٌ معاان بّباا ورَ  أبّمااد عِ صعاا ل  َ ااملإَ صَاابََ  ح والجعاارا ب أبَ نّااد، أناال وح الأقاال ع وَطَاانَ یاالح النا اا
بٌ وح السِّلا ب یَ ی لاد وح مَ ینَ عد  د، لَا ببّا دقَ لا  دلرب لاا لّا جَال وَلایبمععن ح ٌیل ب یل لَاَ/بّد قَلبد، لاد النال

فِ لعلنِرال عح أقاٌی معان الأو الرع، یال وَ         دلاا  دّ ع العر مٌتح للکلرعن یَلَ نَ طَا عینیاَح االٌی ف طٌیا
 (211-212/ 5: 2003)اببیاتی، «جل عالرِ

آت  در قلعبم و   ای سرزمین عقیده و مبارزه/ و های تو است/ ترجمه: چشمان من در چشم

سعرزمین   ای/ کنمورد نگهبانی و حراست می کانزنبور در برابرمرزهای تو از / اسلحه در دستم

/ و در دستانم ه است/ آسمان شهرم را رنگ کردهازوم حال آنکهووانم  / و من آواز میهابابونه

م )به تعو  عشق به کشتنم اهتمام ورزد، امااسلحه است/ و آت  در قلبم، ای بادها بوزید/ تا جلاد 

دارد/  / تعاریخی طعولانی در مبعارزه    مجاهد عرب/ در چشمان تو نخواهد مرد.هرگز  ای وطن(

 از فرومایگان و سست عنصران، ای سرزمین مردان.تاریخی سترگ تر 

)قعرار در مععر ه( پعس از مخاطعب قعراردادن )یکعی از       « مٌعا  لااو المعّار    »اببیاتی در شعر 

شاعری که به عزبت و گوشعه نشعینی از اجتمعاع و امعور معمعول       5های( أبوابعلا ابمعری صفت

گوید، آینده روشعنی کعه بعا مبعارزه و دفعاع       سخن می ای روشن زندگی معرو  است، از آینده

گیرد؛ کسانی که در تاریکی ظلم و استبداد و سعتم بعه امیعد طلعوع      هزاران انسان فقیر شکل می

کند تا آنان  کنند. در حقیقت او روح امید به آینده را در مردم زنده می وورشید آزادی تلاش می

 تسلیم ظلم و ستم بیدادگران نشوند:

«ٌَ هینَ الم بعسَّینعح قبم اَرَ الأٌضَ ابَ نّد، و السّملإَح وٌر ف بّمراإب و الر یعب  نلإفح قبم اَارَ  یل 
بِح لاو ال  جو معن أجِ أن اَطلَعَ شمسف فِح و ملایینَ المسّلکینَ ابقلاع  (263)همان: «الألاقَ مَشلع

                                                                 
م در شهر معره عراق چشم به دنیا گشود.وی شعاعری  691ه /  161ابمعری از جمله شاعران عصر عباسی در سال  أبوابعلا. 5

 (311: 5، ج5129بدبین نسبت به زندگانی بود و با فلسفه واد وود اهل زهد ورزی بود.)فاووری، 
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ووانعد و  معی ای گروگان دو زندان)ای أبوابعلا ابمعری(/ برویز و ببعین زمعین را کعه آواز    »

هعا)یی  آسمان/ چون گل سرخ و باد چونان نغمه شده است/ برویز افق را ببین که مانند مشععل 

 «  جنگند/ در تاریکی تا وورشید طلوع کند. ها مسکین را که می دروشد( / و میلیونمی

 . مدح رزمندگان 1.2

شعاعران  های جنگ اسعت.   یکی از موضوعات عمد  شعر مقاومت، ستای  رزمندگان میدان

ها علاوه بر یادآوری بزرگعی و ارزشعمندی مقعام     های آن مقاومت با بیان وصوصیات و ویژگی

 پردازند.آنان در بین مردم، به ایجاد انگیزه و دفاع از میهن در جوانان می

اش رزمنده را با اندک سطرهای شعری« در ولوت بعد از ی  تشییع»سلمان هراتی در شعر 

کنعد. لازم بعه ذکعر اسعت؛ در     ، مقاوم و در نهایت اهل آسمان معرفی میفردی عزتمند، با نشاط

اینجا رسایی معنا در کاببد واژگان اندک و برگزیدن صفات فراوان یادشده برای پایداران عرصعه  

ه اسعت. در سعروده معذکور ععلاوه بعر      دفاع از میهن توسط شاعر، امری شگر  و دروور توجّ

های پایداری نیز اشاره می کنعد  غیر مستقیم رزمندگان جبهه مدح وثنای مستقیم، هراتی به مدح

 داند:و آنها را معلمان عرفان و آسمانی شدن می

ایسعتند/ بعرویم و سعربلندی     مردان جبهه چه حال و هوایی دارند/ چه سربلند و بانشاط می»
 (61: 5133)هراتی، «بیاموزیم/ آی با شمایم!/ چه کسی دوست دارد صاحب آسمان باشد؟

کعن  اجتمعاعی و    «از آسعمان سعبز  »از مجموعه  «با آفتاب صمیمی»سلمان هراتی در شعر 

آیعد کعه   هعای  چنعین برمعی   دهد و از نوشعته چند بعدی بودن رزمنده را مورد بررسی قرار می

های اجتماعی و ایفای نقع ، بعا دیگعر    رزمنده و مدافع میهن علاوه بر حضور در تمامی صحنه

گیرد. شاعر ایرانی در ی  صحنه کلی و یا بعه نعوعی یع  تصعویر     ت میمیهنان  انس و ابفهم

آورد تعا بعا کاربسعت چنعین     دیداری کلی، چندین تصویر را در ذهن وواننده شعرش فراهم می

فضای نمایشی، و حتی تصاویر استعاری وکنایی)بخش  ببخند(، رزمنده را فردی چند بعدی و 

 همراه ملت معرفی کند.   
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فرستد/ او همه جعا هسعت/    کند/ و صلوات می ها فشنگ وابی می است/ با بچهاو در جبهه »
شعود/   کند/ و هرکس که وارد اتوبوس می نشیند/ با مردم درد و دل می در اتوبوس کنار مردم می

 (30)همان: «بخشد کند/ و ببخند فروتن  را به همه می ویزد/ و به او تعار  می از جای  برمی

داند کعه بعا رشعادت     ای می های از وودگذشته رزمندگان را انسان« »بیاتی نیز در شعر 

گوید که نتیج  تلاش و مبارز  امعروز اسعت.    سازند. او از فردایی سخن می سرزمین وود را می

« حُعبّ »وی با آوردن ضمیر یاء سعی در بیان ارتباط قلبی ووی  با رزمنعدگان دارد. در اینجعا   

 استعاره از وطن است:

َِ العظیمعی» ٌَاد المب  رقینَ إلو  ٍ ، اَ َ  الن جٌمعح یل صلنععد ال   (5/239 :5692)اببیاتی، «ل إض

-از جرگ   ور د نتهرره    -در زیرر تررگرنگ   -آه، ای برادرانی که بررای ررردا ی ن(ر      »

  11: 1531 هفیعی کدکنی، «اید،/ ای تگزندنگ  عشق بزرگ!

اطراف  کعه در آن کینعه و انتقعام از اسعرائیل همچعون      با توصیف محیط نیز او در شعر زیر 

جا را فرا گرفتعه اسعت از آفتعاب     گناه سایه افکنده و سکوت و غم و اندوه همه شب بر مردم بی

کشعد کعه در راه    گوید و رزمندگانی از جان گذشته را بعه تصعویر معی    روشن پیروزی سخن می

 اند: پیروزی گام برداشته

بِ ا اارا یِ و هاٌ ی  » قااوإ بّعقاا اً و اعن قالمح و عاالهرینَ و مب باارینَح أنال / أ ا ب، هبناال أبَ نّااو   وَ لیا
ٌَاو المب  رقینَح الو النرل ع ٌٍ بّرینٍح یل إض  (233 /5: 5692)اببیاتی،  «الشمسَ، لاو صمٍ  و اصرا

اینجعا  و شب اسرائیل که بر سر کینه و انتقام است/ و تباهکاران و مخبران/ من همچنان در »

ران وودسعووت  معن/ در راه   ام، در سعکوت و اصعراری انعدوهگین/ بعراد     کردهسر سرود آفتاب

 (11: 5111)شفیعی کدکنی، «.پیروزی

 . بيان عظمت مادران رزمندگان و شهيدان1.2

ای موثر در زندگی اجتماعی بدانیم، تبیین جایگاه مادران و نقع   اگر شعر و ادبیات را گزاره

بابندگی فکری رزمندگان راه مقاومت، امری ضروری است کعه  به سزای تربیتی آنان در رشد و 

اش به مهد و وواسعتگاه  شاعر پایداری باید بدان بپردازد؛ چراکه وی با این پردازش شعری ادبی
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مقاومت یعنی وانواده و رکعن اساسعی پعرورش افعرادی کعه از جعان وعوی  در راه حفعظ و         

داشته اسعت. شعاعر مقاومعت درلابعلای      حراست از وطن می گذرند، یعنی مادر توجه ویژه ای

هعای  در دفتعر شععر     با قلم و نوشعته  کهداند  این نکته را بر وود واجب میسخن از مقاومت، 

   پردازد.ب مادران رزمندگان و شهیدان وطنوود به تقدیر 

های شعری شاعران مقاومت، دبتنگعی هعای مادرانعه ونجعوا بعا فرزنعد از        درمیان فضاسازی

بعه وعوبی   « سعرباز وعود  »سعلمان هراتعی در شععر    ر زیبا و پراحساس اسعت.  های بسیاصحنه

هعای نبعرد در برابعر     انتظاری و دبتنگی مادر ی  رزمنده را هنگامی که فرزندش در میعدان  چشم

تکلف مادری بعا تعم    . لازم به ذکر است، زبان ساده و بیکشد کند به تصویر می دشمن مبارزه می

 :است، کاملا تطابق دارد سروده که دبتنگی مادر زرمنده

ای/ اگر نه/ چرا مادر امروز/ این همه بعه آسعمان    کنم تو هم پرنده شده من دبتنگم/ فکر می»
بیند/ شاید تو آن شقایقی باشی/ که در دفتر فعردای   ها وواب گل سرخ می شباهت دارد/ و شب

 (21: 5169)هراتی، « .دروشی مادر می

دهعد کعه در سعوگ     شهدا و رزمندگان را دبعداری معی   مادران« این صنوبران»در شعر  شاعر

قرار نباشند؛ چرا که بر ایعن بعاور اسعت رزمنعدگان از چتعر حمعایتی        تاب و بی عزیزان وود بی

ای برای آنان رخ دهد و وونی ریختعه شعود در راه دفعاع از     پروردگار برووردارند و اگر حادثه

ر و آسمان آبی به استواری، پاکی و وسععت  حق است؛ او با تشبیه شهدا به دروت، باران، نیلوف

اندیشه آنان اشاره کرده و معتقد است آنان با دانایی و آگاهی به مبارزه با دشعمن پرداوتعه و از   

 اند: جان وود گذشته

انعد/ آنعان   انعد/ بعاران  تعان مبعاد/ آنعان دروتعان    اید؟/ دبتنگعی ای مادران شهید/ سوگوار که»
انعد/ نعه تعو و نعه معن      انعد، آسعمانی  دستان ودا برووردارنعد/ آبعی  اند/ که از حمایت نیلوفرانی

 (60 -36)همان: «.انداند، روشناییدانیم/ فراتر از دانایی نمی

کند کعه اگرچعه تععدادی از رزمنعدگان      به این نکته اشاره می« پاسخ ی  نامه»و نیز در شعر 

ا همچعون دریعا، دبعی    اند، امّع  آورده ها را به دنیان هستند و مادرانشان در دل کویر آ فرزندان کویر
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اند که همچون طوفان بعه دشعمنان حملعه     بیکران و با عظمت دارند. آنان کودکانی به دنیا آورده

 برند و نویدبخ  صبح پیروزی هستند:می

آفریننعد/ دوتعران بهعار     زایند/ کودکان طوفان معی  ا دریا میآیند/ امّ اینجا مادران از کویر می»
 (15: 5169)هراتی، « .افشانند ران برای توسعه صبح/ وورشید میبافند/ و پس می

!( بعه  اسعت کودکعان و زیتعون   از آن )شعکوه  « ابمجد بِلاطفعال وابزیتعون  »بیاتی نیز در شعر 

نعد و  ک نی که پیامد جنگ هسعتند اشعاره معی   کوش میهن  و بیمارا عظمت زنان و مادران سخت

انعواع  « ابمجعد بلمرضعی  »جعنس در  « ال»بعا کاربسعت   شعاعر   کشد شان را به تصویر میعظمت

آه و نابه های فراوان در غعم  از بزرگی و کرامت را از آن مادران رزمندگان می داند، مادرانی که 

نعوعی پعارادوکس نیعز    « ابمجد بلمرضی»اند. شاید جمله دوری فرزندان رزمنده وود بیمار شده

توانعد او را  هعای  نمعی  درد و رنعج  هعای ظعاهری یع  معری  و    داشته باشد؛ چراکعه حابعت  

شکوهمند و با صلابت نشان دهد اما دراینجا اببیاتی با چنین پارادوکسعی سععی نمعوده معادران     

 :اند، با صلابت و اقتدار نشان دهدشان بیمارگشتهشهدای وطن را که از غم دوری فرزندان
عٌ البکلإعح و لعلنسّلإع الکلربّلتعح»  (260/ 2: 5692)اببیاتی،  «الأم/لتع المَج ب لعلمَرضو علو  برب
و بزرگعی از آن( زنعان   شعکوه  ) / واسعت  های اش  بیماران بر تختو بزرگی از آن شکوه »

 «  .است/ و مادران کوش سخت

مادران سربازان دموکراسعی   بهتقدیم « )إبی أمهات جنود ابمانیا ابدیمقراطیه»در قصید   شاعر

سععراید و انتظععار مععادران بععرای بازگشععت  از جععدایی مععادران شععهید و رزمنععدگان مععی آبمععان(

هعا بعرای مبعارزه و     کشد. بیاتی با بیان بیداری مردان و آمعادگی آن  شان را به تصویر می فرزندان

ای از رزمندگان جان وعود را در   کند که اگرچه عده جهاد، روحیه امید را در مخاطب تقویت می

انعد،   اند و مادران داغدار در انتظار بازگشت پیکر آنان شان از دست دادههای رمانراه رسیدن به آ

 .پردازند مردانی بیدار به پاسداری از مرزهای میهن می

های شعری و صنایع بلاغی معورد اسعتفاده در قطععه شععری ذیعل، صعنعت       ازجمله تکنی 

غه دیگر به ناگهان در ولال کلام رخ ای به صیانتقال کلام از صیغه»ابتفات است؛ به این معنا که 



 79، بهار 01نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره  فصل 011

)مطلعوب،  «دهد مثلا انتقال از حاضر به غائب یا بابعکس، یا از گذشعته بعه آینعده و بعابعکس.    می

در اینجا نیز شاعر یأس و ناامیدی مح  مادر را با کاربست این فن بعه وعوبی    (100، 5: ج5631

امیدوارانه او را مورد مخاطب )أن  آشکار نموده است. مادر در آغاز رو به فرزند ووی  کرده و

پرورانعد، امعا پعس از    اش را در سعر معی  تعود( قرار داده است و آرزوی بازگشت فرزند رزمنده

ها بعا مقاومعت وعوی     حس تنهایی ووی  و بی فایده بودن تخاطب فرزندی که در دوردست

ه در شرح قابل توجّ گردد. نکته دیگر ودر حال حفظ میهن است، به صیغه غائب)انتظاره( بازمی

این قطعه شعری، گذر جانکاه زمان بر مادر و طولانی شدن فراق از فرزندش اسعت کعه شعاعر    

آغاز سعال و   عرب به ووبی این امر را با شکوفه دادن گل بابونه کنایه از فرارسیدن فصل بهار و

 سپس آمدن زمان یخبندان کنایه از فصل زمستان و پایان سال نشان داده است.
ٍَ علرَح لَاالنَ ظَرتب أَن اَعاٌرَح و ألافب أبق بٌانَاةح اَفَ اَ ا ح عَبارَ اللّیاللد السّ اٌرعح لَامال          أ» لفب بَّبی

عٌ عح و ظَلاا  ال با وربح مب لَقَاة، یَ رب با/ل الجبناٌربح          ِ  لااد ان ظال و هَارا ََلا ب   «ح یال وَلَا ی   »لعقَلبد ظعا
ََ الرجال بح و السّالا ب لااد      عٌ عح و       العللَمع الم/ٌرعح وا ا یق ِ  لااد ان ظال أیا ی/عم وٌورفح لَامال لعقَلباد ظعا

بِ مل َ یند و َ ینَ وَلَ یح یَ رب ب/ل الجبنٌرب  (5/111: 2003)اببیاتی، «ظَلا  ال  وربح اَفص
هزار عزیز بازگشت/ پس منتظرم کعه بعازگردی/ و هعزار گعل بابونعه/ بعاز شعد/ در طعول         »

او نیسعت/ مرزهعا بسعته شعدند، سعربازان از آن      ای در انتظعار   های سیاه/ پس در قلبم سایه شب

کنند/ ای پسرم/ و بر ، گهواره عابم را تکان داد/ و مردان بیدار شعدند/ و اسعلحه    پاسداری می

ای در انتظار او نیست/ و مرزها بعین معن و    است/ پس در قلبم سایههای سرخ در دستانشان گل

 .«نندک پسرم فاصله انداوتند/ سربازان از آن پاسداری می
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 . شهيد و شهادت1.2

دادن، دیعدن،   شهادت از ریش  فعلی شهید مشتق شعده و در بغعت بعه معنعای گعواهی       واژ»

شدن در راه ودا و شهید گردیدن است. عابم شعهادت در مقابعل    بودن، شاهد بودن، کشته نمونه

 ءاعابم غیب آمده است و شهید، یعنی حاضر، شاهد ععابم بعه غیعب و حاضعر و یکعی از اسعم      

یکعی از  »(563: 5139وراسعانی،   )امیعری .«شعدن در راه وعدا و دیعن    ودا و سعرانجام کشعته   یحسن

تعرین   طلبی است که بخشعی از ععابی   ات پایداری، شهادت و شهادتترین مضامین ادبیّ شاوص

مفاهیم ادب پایداری را روحی سرخ و مقدس بخشعیده اسعت. شعاعران انقعلاب بعه مجاهعدان       

ورزنعد؛ چعرا کعه اینعان محبعان       شوند، عشق می   اوبیاءالله محسوب میهای نبرد که واص صحنه

اده بعه پیشعگاه حعق تقعدیم     اند و جان شیرین وود را در طبق اوعلاد نهع   صادق حضرت حق

 (39: 5139)کریمی لاریمی، «کنند. می

کاشتن گل سرخ را یادبودی از « از آسمان سبز»از مجموعه « ای گل ووشبو»هراتی در شعر 

شعهید و شعهادت   و یا اسعتعاره از  چنان که در شعر مقاومت، گل سرخ نماد ، داند میی  شهید 

آید منظور شعهیدی اسعت کعه در راه دفعاع از      است و هر کجا نامی از ی  گل سرخ به میان می

رانعد کعه حتعی در     وطن از جان وود گذشته است. او از عظمت مقام و منزبت شهدا سخن می

 گنجد: اندیشه و پندار ما نیز نمی

کعاریم/ زیعر    ای شهید! ای جاری گلگون!/ جایت از پندار ما بیرون/ هر گل سروی که معی »
 (521 -522: 5133)هراتی، «.بب نام تو را داریم

بعا   «دری بعه وانع  وورشعید   »از دفتعر شععری    «تا صدای شکوفه»چنین در شعر  هراتی هم

پردازد. او وجود شهید را همچون آفتعابی   می« شهید»گوید و به توصیف واژه  شهیدان سخن می

. در ایعن سعروده پرسع     داند که وابصانه و عاشقانه به سوی وداوند شتافته است دروشان می

داند که جایگعاه و شعأن شعهیدان راه    شاعر از شهیدان با رویکرد متفاوتی همراه است؛ شاعر می

در نگاه مردم بسیار رفیع بوده و در نزد وداوند نیز آنها متنعم هستند اما با این حال بعه   مقاومت

 :کندمنظور جلب توجه و درگیرنمودن ذهن مخاطب این مسأبه را با استفهام مطرح می
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ای شععهیدان! کجاسععت منزبتععان؟/ چیسععت جععز آفتععاب در دبتععان؟/ روی در آب چشععمه  »
گویید/ آفتابید در هزار  عشق/ دبتان گرم از شرار  عشق/ عطرتان  میشویید/ از ودا عاشقانه  می

 (65: 5169)هراتی، «.بوی وواب را برده است/ آبروی سراب را برده است

کنعد، شعهیدانی کعه     به جا ماندن از قافله شهیدان اشعاره معی  « سبکبارتر از ابر»در شعر  شاعر

وعورد کعه از کعاروان     ت روزی را معی بدون ترس و هراس از مرگ به دل حادثه رفتند و حسر

کجائید ای شعهیدان  »شهیدان جا مانده است. همچنین در این شعر هراتی به شعر معرو  دیگر 

 کند: اشاره می« ودایی

هایید/ وورشید نگاهید و در آفاق رهایید/ مرداب کجا فرصعت   سواران شب حادثه بی مرگ»
رسعد از   آیید/ شب تا برسد یاد شعما معی  گاه که چون موج در این بحر برپیداشدن  هست/ آن

رفت/ با ما که نبودیم بگوییعد   راه/ در یاد شماییم که آیینه مایید/ آن روز نبودیم که این قافله می
 (93)همان: «کجایید/ ماندیم و نراندیم و نشستیم و شکستیم/ رفتید و شنیدیم شهیدان ودایید

میرنعد( بعه جعاودانگی     هیدان هرگعز نمعی  )ش«ءبن یموت ابشهدا»عبدابوهاب اببیاتی در شعر 

کند؛ آنان با وجود این که جسمشان در وعاک اسعت، وبعی روح بلنعد و آثعار       اشاره می یدانشه

. وی با دو تشبیه بلیغ ذیل دو هعد  اصعلی را دنبعال    عظمت نبردشان جاودانه و ماندگار است

ها اسعت و  های وجودی آنیین بطافت و زیباییکند؛ هد  از تشبیه نخست شهیدان به گل، تبمی

مراد از تشبیه دوم به ساحل و دریا، بیان جاودانگی نام و یاد آنان و سیال بودن حضعور آنهعا در   

ات، شعر و ادب را مرتبط بعا جریعان مقاومعت و    میهن است. در پایان نیز با نگاهی رئال به ادبیّ

 کند:پایداری معرفی می

بِ و الب اارب و  لَاان یَمااٌتَ الشاا/ اإبح لا/باام الباا ٌ ب و  » الرهاار ب لاااو أٌضع الفاا اإعح و هباام السّاالبّ
 (101/ 2: 5692)اببیاتی،  «شعرب الش عراإع

انعد/ سعاحل و دریعا و شععر      میرنعد/ در وعاک فعدا، آنعان دانعه و گعل       شهیدان هرگز نمعی »

 (36: 5119)غریفی، «شعرایند
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کمعان بعرای میهعن      )بازی تمام شد( آینده زیبایی بسان رنگین« امّ  اللعباة »در شعر شاعر 

زدن در میعان   سعازد. او از جوانعه   کند که در آن سرزمین، پرچم شهدا را برافراشته معی  ترسیم می

قصاف ب  »و « ان فلض ب العَبیا  »همچون  انتخاب واژگانیگوید و با  های ظلم و استبداد سخن می یخ

بلنعد  شعهیدان را فریعاد   شاعر تشییع پیکر پاک  کشد. استقامت و مبارزه را به تصویر می« الر عٌر

 کنند: داند که در مقابل ظلم و ستم ایستادگی می آزادگانی می

بُ لااد   » ٌَ فِ جَ یا فح أَو ٌَطَند البَعی ح أٌَلَاعب ٌایَةَ الشا/ی ح أنل لعإنسّلنع  لاری أَمَ أَمب   قٌسَ قرٍ  ل
الش اَ/ اإع أَبّاربفَ الناشای ح قَصال ع ی      الجَلی ح قبباع د الشامسب و الجد الثّال ب و الَ  ی ح کََ با ب  عإ امع   

بٌٌورعح و        عٌ و ان فلضَةب العَبی ح و قَصفَةب الر عاٌرح و بَّسّار ب الرا یاعع لااد جَنال عرع الا  عسّلطَةب العبصفبٌ
بٌجٌر  (161-162/ 5: 2003)اببیاتی، «صَرلاةب الإنسّلنع لاد رَوّامَةع ال

برم/ من، برای انسعان   می م شهید را بالاگسترانم/ پرچ کمان را برای سرزمین دورم می رنگین»

سرزمینم آرزویی جدید است/ در یخ جوانه زد/ کلاهم وورشید و تاجم بر  و آهن است/ بعا  

هایم: سادگی گنجش  و ویزش بردگعان/ و غعر ش    ام را نوشتم/ قصیده نام شهدا حرو  سروده

 «پایداری وجود استهای سرخ/ و فریاد انسان در  های گلرعدها/ و حسرت بهار درتابوت

را کعه بعا    ی دیگعر( آینعده روشعن سعرزمین     شعهید تقدیم به « )إبی شهیدٍ آور»او در شعر 

. بیعاتی در قطععه شععری زیعر     دانعد  آرام  و استقلال همراه وواهد بود مدیون وون شهدا معی 

ننا کند که زیر بنای آن وون شهدا است. بسعتا ای را ترسیم مییا همان مدینه فاضله 1آرمان شهر

هعای وعارجی   استعاره از وطن است، وطنی که در ظاهر در برابعر اسعتبدادهای داولعی و ظلعم    

کعه بعاران   شکست وورده )ابوطن ابمقهور( اما با این وجود شاعر معتقد است در روزی بارانی 

 وود نماد نوید و بشارت است، باید میهن را دوباره از نو ساوت:

بٌح علاو     اً إ ا َ رارَ لاو  بسّ لنعنل عص» فٌح و لَا اَ    نبقة أجفلنَ/ل لعلن ٌٌح و  للَ  العطاٌ فٌ
ٌَح معلً نب نّاوح   عٌح َ نبعَبّرب الجسٌّ عٌح َ نَلَ قو علو ا ٌمع العللمع المسّ ٌ عٌ ش/ اإع الٌطنع المق/ٌ قبٌ

 (2/525: 2003)اببیاتی،  «و إلو  لارعنل نطیربح لاو لاجرع یٌمٍ أ ٌُ مطیرٍ

                                                                 
5.Utopia. 
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هعای  را بعه روی نعور     کند/ و گل سوسعن پلع    سرایی گنجشکی نغمهفردا اگر در باغ ما »

های جهعان  وورده/ در مرز د/ بر قبرهای شهدای سرزمین شکستونبگشاید/ و عطرها جاری ش

وعوانیم/ و بعه سعوی     کنیم/ با هم آواز می ها عبور می کنیم/ و به زودی از پل دیدار میسحرشده 

 «آبی و بارانیکنیم/ در صبح روز  ن پرواز میماسرزمین

 کاربست مضامين عاشورایي    .1.2

مفهوم عاشورا و قیام ابا عبداالله ابحسین )ع( در مقابل ظلم و استکبار چنان عظیم و جهعانی  

ای از جهان هنگامی که سخن از قیام حعق علیعه باطعل و مظلعوم      است که هرکس در هر گوشه

های شاعران مقاومت نیز ورد. درسرودهعلیه ظابم مطرح باشد عظمت عاشورا را به یاد وواهد آ

استفاده از مضامین عاشورایی و واژگانی که نمادی از عظمت و واقعه عاشورا باشد به طورکامل 

گیری از واقع  کربلا یکعی از ابگوهعای ادب مقاومعت بعه حسعاب       وورد. این بهره به چشم می

نام   عاشورا فرهنگ»ی مبارزه شد. آید. با شروع انقلاب اسلامی، کربلا بارزترین اسوه و ابگو می

ترین حماسه تاریخ اسلام اسعت. تمعامی شعاعران     ، آشناترین و باشکوهعرفان و ایمان و شهادت

هایی دارند به این نکته اذعان دارند که عاشورا منشعأ ادب   ابشهدا سروده که در مدح و ثنای سید

عاشعورا شعد و پایعداری ملعت ایعران      پایداری بوده و انقلاب اسلامی ایران نیز متأثر از حماس  

آنچعه بعی  از هعر چیعز،     » (11: 5139)کریمعی لاریمعی،   «رفته از پایداری نهضت عاشوراسعت. برگ

کربلاست. شاید پیوند این بُعد پایداری شاعران و نویسندگان را تحت تأثیر قرار داده همین بُعد 

 «ن جنب  کربلاست.به ایانگیز  پرداوتن  -ترین محور شعر و سروده اصلی-با عاطفه
 (11/ 2: 5130)سنگری، 

بعه واقععه   « آسعمان سعبز  از »از مجموععه  « آنان هفتاد و دو تن بودند»سلمان هراتی در شعر 

شعود.  شکن تصویری از حادثه کربلا را یادآور میکند و با انتقاد از کوفیان پیمانکربلا اشاره می

أباعبدالله ابحسین)ع( است. شاعر پعس از اسعتفاده   استعاره از یاران باوفای « آفتاب»دراینجا واژه 

در واژگانی همچون انتشار، روشنان، مشرق و عشق، سعی در تقریعب  « ش»آرایی حر  از واج

اسعت.  « ش»ذهنی هرچه بیشتر مخاطب به عاشورا را داشته است که وعود مشعتمل بعر حعر      
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نیز از واقع  عاشورا دریافعت   مهم ادب پایداری یعنی ایستادگی و مقاومت ملت را سلمان گزاره

هجوم آنان/ سینه دریدند/( برای آرمعان را  کند)در گذرگاه حادثه ایستادند( و فداشدن )پی  می

 کند:  امری ضروری از جانب مردمان فرض می

هفتاد و دو آفتاب/ به ادام  انتشار کهکشان/ از روشنان مشرق عشق/ برآمدنعد/ در گعذرگاه   »

ن وستگی را/ با بلند نیزه دریدند/ پی  هجوم آنان/ سینه دریدنعد/ هفتعاد   حادثه ایستادند/ پیراه
 (20 -56: 5133)هراتی، «.و دو آفتاب از ایمان/ که قوام زمین/ در قیامتشان نشسته بود

این شاعر معاصر ادب فارسی در همین سروده علاوه بر ایدئوبوژی و اندیشه از بُعد عاطفی 

میت یاران امام)ع( را که تشعنه بعب در بیابعان گعرم و سعوزان      کربلا نیز سخن می گوید و مظلو

هعا  دهعد. اقیعانوس، جنگعل، زمعین ایعن     اش جای میکربلا سر از بدنشان جدا کردند در سروده

همگی نشانی دیگر از استفاده فراوان عناصر طبیعت در شعر هراتی است که سبب این امعر نیعز   

 ابقای مفهوم پایداری به مخاطب است:  

ت/ به انتشار مظلومیت شعمایان دسعت زد/ آه ای بزرگعواران، یعاران/ عطع       صمیمیّ کدام»
ناپیدای شما را/ هزار اقیانوس به تمنا نشسته است/ مثل جنگل ودا/ وقتی شما را سعر بریدنعد/   

زمین عطشناک پایین/ زیر معنویت وونتان رویید/ و افعق بعه مرتبع  ظهعور آمعد/ اسعب سعحر        
 (25 -20)همان: «.و آفتاب/ از جنگل نیزه برآمدای کشید/ هفتاد و د شیهه

بدون روایت مستقیم از امام حسعین )ع( از نعام    در بسیاری از قصایدشبیاتی عبد ابوهاب اب

او در اسعت.   هکردسعتمگران یعاد   طلبعی و قبلع    اسطوره مقاومت، شعهادت  به عنوان آن حضرت

    برگزار شده بود گفت:انجمن ادبی که به مناسبت ورود او به ایران در شهر قم 

نویسعم بعه    من زمانی که نام حسین )ع( ذکر شود از ایشان به صورت مستقیم چیعزی نمعی  »

کنم؛ یعنعی ایشعان را هماننعد     طلبی و اندیشه اشاره می ایشان مانند رمزی عظیم از رموز شهادت

اشعاره بعه    کنم و اشاره بعه ایشعان فقعط    های تکامل انسانی توصیف می رمز و علامتی از علامت
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نیست، بلکه عابم بزرگی را دربردارد. من مراقبم که بعه ایشعان مسعتقیم     )ع(شخص امام حسین

 (563: 5131)فوزی، «هایم یاد کنم. نپردازم، بلکه مانند اثری هنری در قصیده

)تصعویری تقریبعی بعرای    «صاٌٌ  اقریبیا  لبٌٌجاٌا ی صا یر یقارض الشاعر      »در قصید  

)حعواد  سیاسعی   « یومیعات سیاسعی محتعر    »راید( از دیوان س بورژوازی کوچ  که شعر می

کنعد و امعام حسعین )ع( را     ای( شاعر دشمنان آزادی و انقلاب و زندگی را نکعوه  معی   حرفه

دشعمنان معزدور و منعافق پعرده     آورد و از جنایعت   رمزی از انقلابی شهید زنعده بعه شعمار معی    

کننعد. دراینجعا واژه    بر او گریه معی  دارد. کسانی که پس از به شهادت رساندن آن حضرت برمی

زنعد( اسعت؛   طعن  مفعول مطلق نوعی است که نشان دهنده چگونگی وقوع فعل یطعن)نیزه می

های  بوده و چنین فردی هرگعز یعارای   کسی که اهل ویانت است ترسو بودن از جمله ویژگی

 همراهی ملت ووی  در راه پایداری را ندارد:

بَ یَبکااااد علااااو ال بسَّاااا » ینعح و یبطععاااانب ال بسَّااااینح لاااااد کاااار لاإ طعنااااة الجَباااالنع لاااااد  ٌَأی باااا
 (261/ 5: 2003)اببیاتی، «العَینَینع

زد/ در  زمعان( حسعین )ع( را نیعزه معی    کرد/ و )هم او را دیدم که برای حسین )ع( گریه می»

 «زدن فردی ترسو در دو چشمکربلا )همانند(نیزه

« الماٌت لااو ال یال    »غرناطعه( از مجموعع    )معرگ در  « ابموت فی غرناطه»بیاتی در قصید  

)مرگ در زندگی( با ذکر مصیبت امام حسین)ع( و سوگواری پیشینیان برای ایشان)ع( از تعداوم  

گوید که مصیبت و سوگواری بر آن حضرت پایعانی نعدارد و داغ    راه امام حسین )ع( سخن می

. در اینجا رنگ سروده و ایشان و وون ریخته شده شهدای کربلا تا ابدیت جاری و ساری است

همگعی  « بکعاء، حعزن، آه  »هعای ععاطفی اسعت.    درواقع رنگ تم، رنگی محزون از جمله رنعگ 

دهد. سعیراب شعدن   بار را نشان میگزین  صحیح شاعر در تصویرسازی این فضای عاطفی غم

فرات و عناصر آن از وون امام)ع( و یاران  نمادی از جاودانگی شهید راه پایعداری و حضعور   

 اش در تمامی ارکان و عناصر میهن  است:همیشگی
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عِ ألفع َ نَةٍ یَراَفعب البکلإبح بّبرنلً علاو شا/ی ع کار لاإعح و لَام یَارَ  عَلَاو الفاراتع رَمباَ         » معن قَب
بَ الرّیحب َِ لاد المسّلإعح آ  جَنلبّد کَسّارَا ََ الملإع و النا ی  (511/ 2)همان: «المبراُح یبصبعغب وَج

واطر غم و اندوه بر شهید کربلا/ و همچنعان  رود/ به   صدای گریه بالا میاز هزار سال پی»

کند/ آه باد، بعابم را   ها در غروب را رنگ می وون ریخته شد  او در فرات / صورت آب و نخل

 «. شکست

 . نتيجه 1

 هعای ادبعی   های مختلف بعا کعارکرد آرایعه   ستای  وطن و ترسیم حس میهن پرستی و مقاومت نسل. 5.1

چون پارادوکس و تشبیه های بلیعغ در سعروده هعای هراتعی و بیعاتی بعه اشعتراک مضعمون         هم

 اند.رسیده

حفظ و حراست از میهن را با تفکر و ایدئوبوژی . هردو شاعر مورد پژوه  مقاومت و 2.1

معرفعی   های  ابگوی ایرانی اسلامی را در ایعن مجعال  اند. سلمان هراتی در سرودههمراه ساوته

محعور، عشعق بعه معیهن را نیعز عنصعری       بیاتی نیز علاوه بر تأکید بر مقاومت اندیشعه کند و می

 پندارد.اساسی در راه مبارزه و دفاع از آن می

های شعری هراتی و بیعاتی اسعت؛   . مدح رزمندگان جبهه های مقاومت از دیگر اشتراک1.1

دک و نیز از سویی دیگر بعه  نخستین شاعر از سویی، رسایی معنا را در کاببد واژگانی کوتاه و ان

کارگیری تصاویر استعاری و کنایی را در این راستا به عنوان ابعزاری بعرای بیعان انعس و ابفعت      

رزمندگان با مردم کشور وود استفاده کعرده اسعت، و دیگعری ععلاوه بعر کاربسعت اسعتعاری،        

 کشد.رزمندگان را به عنوان سازندگان میهن به تصویر می

والای مادران و همسران شهیدان راه مقاومت از جمله گزاره های شععری  . تبیین جایگاه 1.1

مشترک هراتی و بیاتی است؛ شاعر ایرانی سعی کرده است این مهعم را بعا یکسعان سعازی تعم      

سروده های  در این موضوع با روساوت شعری و زبان مادری ساده بی آلای  نشعان دهعد و   

ینی دردهای جانکاه مادران شهداء را ابتیام بخشد. بیعاتی  نیز با به کارگیری ابزار عقیده و تفکر د

بلاغی همچون ابتفات سودجسته است تا تصاویردیداری فراق و جعدایی   -از تکنی  های ادبی
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اش به منهصه ظهور بکشاند. این شعاعر  میان مادر و فرزند رزمنده یا شهید را به مخاطب شعری

 این فراق بهره برده است.عرب از طبیعت نیز در بیان به درازا کشیدن 

. دیگر وجه اشتراک دو شاعر یادشده در قابب ادب پایداری، کاربسعت عناصعر طبیععت    1.1

در تکریم مقام شهید و شهادت بوده که حاکی از نگاه رئعال ایعن دوشعاعر معاصعر بعه جریعان       

پایدار بودن هاشان، جلوه دادن مبارز و ات در زندگی انسان است. دیگر آنکه در میان سرودهادبیّ

 شهیدان از موقعیتی ویژه برووردار است.

ترسیم فضای حادثه کربلا و عبرت گعرفتن از پایعداری امعام حسعین)ع( و یعاران  و      . 6.1

ات پایداری است که در های ادبیّسپس انتقال آن به مخاطب برای حفظ میهن، از جمله شاوص

اتی و بیاتی در این بخ ، نخست شود. اشتراک شعری هرشعر دو شاعر مورد بررسی یافت می

استفاده از تفکر و اندیشه پایداری عاشوراییان و سعپس کعاربرد ععاطفی از ایعن واقععه مهعم و       

سرنوشت ساز تاریخی است. تفاوت عمده آنها در این مجال، بیان مستقیم و بدون نمعاد هراتعی   

 )ع( و یاران باوفای  است. نماد بیاتی به امام حسین و عکس آن نگاه اسطوره مآبانه و همراه با
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